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چندروز پیش یک همایش برای وفاق ملی برگزار شد که خبری از تکثر 

و تنوع نبود و بیشتر از آنکه محلی برای گفت‌وگو باشد، شبیه به یک 

گعده دوستانه بود. همایشی که تحت عنوان گفت‌وگوی ملی برای وفاق 

یه‌پرداز و کارشناس در 10 پنل تخصصی  با دعوت نزدیک به 60 نظر

با این هدف که ایده وفاق ملی »غنی‌تر« و »پردستاوردتر« مطرح شود 

 مفهوم وفاق 
ً
و مورد بررسی قرار گیرد، برگزار شد. فارغ از اینکه اساسا

را می‌توان یک ایده دانست یا خیر اما اگر نگاهی اجمالی به آنچه در 

یم، می‌توان گفت  این اجلاس مطرح شد و نظراتی که ارائه شد بینداز

این همایش با هدف اصلی خود فاصله‌ای قابل‌توجه دارد. درحالی‌که 

ایده اصلی همایش بحث و گفت‌وگو درخصوص وفاق ملی بود اما 

یه‌پردازان و چهره‌های اصولگرایی این گزاره را  کمرنگ بودن حضور نظر

یان اصلاح‌طلبی  ین حالت تنها درون جر اثبات می‌کرد که وفاق در بهتر

یف می‌شود. نکته مهم دیگر آنکه حتی در میان همین جمعیت  تعر

یف وفاق اختلاف‌نظری جدی وجود دارد و  اصلاح‌طلب هنوز در تعر

این یعنی تا معرفی وفاق به عنوان ایده ملی فاصله‌ای جدی وجود دارد. 

 کارکردی 
ً
سؤال اصلی اما همچنان پابرجاست، همایش اخیر اساسا

برای وفاق داشت؟ 

یسیون ایران روز  هم‌زمان با پیشروی آتش در کالیفرنیا، چهره‌های اپوز

به روز ساکت‌تر می‌شوند. این افراد و رسانه‌ها که برخی از آن‌ها در 

یز و درشتی در ایران را به خیال  همین ایالات متحده ساکنند، هر اتفاق ر

خودشان »آغاز فروپاشی سیستمی« اسم می‌گذارند و هشتگ می‌زنند. 

یکا ساکنند،  در این بین بسیاری از چهره‌های مشهور ایرانی که در آمر

مدام از وضعیت نابسامانی که در پی این آتش‌سوزی رخ داده می‌نویسند 

اما با این حال همچنان ایران‌ستیزان سعی می‌کنند در سکوت باشند. 

یف و  اینترنشنال به عنوان یکی از رسانه‌هایی که رسالت خود را در تحر

ین اعتنا را به اخبار  یف اخبار علیه ایران می‌داند، سعی کرده کمتر تعر

بوط به آتش‌سوزی کالیفرنیا داشته باشد، به این شکل که اگر در  مر

وبسایت این رسانه بگردید، بیشتر از چند مورد محدود در این باره به 

چشمتان نخواهد خورد. این درحالی است که جست‌وجویی ساده در 

همین سایت حاکی از انتشار حجم بالایی از مطالب درباره اتفاقاتی با 

درجه حرارت بسیار کمتر در ایران است. برخی در پاسخ به این موضوع 

می‌گویند آن‌ها رسانه ایرانی هستند و طبیعی است که اخبار آن طرف را 

پوشش ندهند اما بازهم رصدی ساده در این رسانه‌ها می‌گوید هر نوع 

خبری در هر گوشه از جهان در شبکه‌های اجتماعی‌شان منتشر شده و 

تنها فیلتری که در این باره دارند، »ضدایرانی بودن اخبار« است؛ حالا 

چه در شرق اتفاق افتاده باشد و چه در غرب. 

   چرا آتش‌سوزی در ایران فاجعه است و در کالیفرنیا 

یک خبر معمولی؟ 
هر اتفاقی که در ایران رخ می‌دهد، چه بزرگ و چه کوچک، اپوزیسیون خارج 

از کشور بلافاصله به خط می‌شوند؛ با تیتر‌های بزرگ، اشک‌های مصنوعی و 

تحلیل‌های شبانه‌روزی. اما وقتی همین فجایع یا حتی بدتر از آن در کشور‌های 

دیگر، به‌ویژه در کشور‌های غربی رخ می‌دهد، همان صدا‌ها ناگهان به سکوتی 

عمیق فرو ‌می‌روند. این سکوت پرمعنا، نه از بی‌اطلاعی که از سیاستی گزینشی و 

هدفمند سرچشمه می‌گیرد.  این روز‌ها آتش‌سوزی‌های گسترده در کالیفرنیا هزاران 

نفر را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کرده است. بسیاری از مردم دار و ندارشان را 

در شعله‌ها از دست داده‌اند. شهرام همایون، یکی از چهره‌های اپوزیسیون حاضر 

در آمریکا، طی اعترافی به وضعیت وخیم این بحران اشاره کرد و با اشک و گریه 

گفت: »پلیس و مقامات محلی هشدار دادند باید خانه‌هایتان را ترک کنید. گفته 

بودند چیز‌های باارزشی مثل پاسپورت و اوراق هویتی را بردارید. برای یک لحظه 

درد آوارگی را حس کردم.« اما آنچه جالب توجه است، واکنش خاموش رسانه‌ها و 

فعالان سیاسی اپوزیسیون است که در برابر چنین فجایعی سکوت اختیار کرده‌اند. 

همان‌هایی که به هنگام وقوع هر حادثه‌ای در ایران، چه کوچک باشد و چه بزرگ، 

چنان هیاهویی به پا می‌کنند که انگار دنیا به پایان رسیده است. 

   خودت را به کوری نزن اینترنشنال

هر رویداد در ایران، از آتش‌سوزی در یک روستا گرفته تا ریزش یک ساختمان، برای 

رسانه‌ها و فعالان مخالف ایران به ابزاری برای تخریب تبدیل می‌شود. از پلاسکو تا 

سیل‌های خوزستان و از زلزله کرمانشاه تا ماجرای ریزش متروپل، هر حادثه‌ای بهانه‌ای 

بوده تا این افراد فریاد بزنند: »ساختار فروپاشیده است.« برای آن‌ها، هیچ حادثه‌ای 

طبیعی نیست و هر فاجعه‌ای ریشه در »فساد، خیانت و ناکارآمدی« دارد. آن‌ها 

هیچ‌وقت از این اتفاقات به عنوان بلای طبیعی یاد نکردند اما امروز یا سکوت کرده‌اند 

و یا می‌گویند این اتفاق طبیعی است و ممکن است هرجایی رخ دهد. به عنوان مثال 

در ماجرای آتش‌سوزی و سقوط متروپل، از ابتدا تا امروز حدود 190 گزارش خبری 

در سایت اینترنشنال کار شده. این در حالی است که تعداد خبر‌های منتشر شده در 

همین وبسایت درباره آتش‌سوزی لس‌آنجلس به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. 

‌اینترنشنال حتی آتش‌سوزی در روستای دره لیرگه دزفول را هم تیتر کرد و گزارش داد: 

»اهالی این روستا برای میکروب‌زدایی فضولات دامی خود را آتش زدند و به علت 

وزش باد، آتش به منازل آن‌ها هم سرایت کرد.« این مصداقی است از تلاش آن‌ها برای 

بزرگ‌ جلوه‌دادن هر اتفاق منفی که در ایران رخ می‌دهد. اما اکنون که آتش‌سوزی‌های 

کالیفرنیا هزاران نفر را بی‌خانمان کرده و صد‌ها هکتار از زمین‌ها را به خاکستر تبدیل 

کرده است، همان رسانه‌ها و فعالان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. نه گزارشی، نه 

اشکی و نه حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای. این تناقضات آشکارا نشان می‌دهد برای 

این افراد، فجایع تنها زمانی اهمیت دارند که بتوانند آن‌ها را علیه ایران استفاده کنند. 

   یک بام و 2 گزارش

فیروزه جابانی، یکی از فعالان اپوزیسیون و از کارشناسان اینترنشنال که عادت 

دارد در مواجهه با حوادثی که در ایران رخ می‌دهد، تصاویر دلخراش را روی آنتن 

بیاورد و از سختی و کمبود امکانات برای مردم بگوید، این بار در برابر آتش‌سوزی 

کالیفرنیا ترجیح داده است سکوت کند. این همان فیروزه جابانی است که در 

ماجرای متروپل آبادان گفت: »تصاویری از شهروندان داریم که با دست خالی 

در این گرما آواربرداری می‌کنند و از حداقل امکانات استفاده می‌شود.« اما حالا 

که مردم کالیفرنیا در برابر شعله‌های بی‌امان تلاش می‌کنند تا بقایای زندگی خود 

را نجات دهند، هیچ صدایی از او به گوش نمی‌رسد. فیروزه جابانی و همکارانش 

در رسانه‌های اپوزیسیون، هر بار که حادثه‌ای در ایران رخ می‌دهد، چنان با شور و 

حرارت از کمبود‌ها و مشکلات می‌گویند که گویی خودشان در خط مقدم امداد 

هستند. اما همین افراد وقتی فاجعه‌ای مشابه یا حتی بزرگ‌تر در کشوری چون آمریکا 

رخ می‌دهد، از میدان کنار می‌کشند. هیچ گزارشی از مردمی که در آمریکا با دست 

خالی و بدون امکانات برای نجات خود می‌جنگند، منتشر نمی‌شود. انگار نه انگار 

که چنین فاجعه‌ای در حال رخ دادن است. 

   آتش‌سوزی در غرب طبیعی است، در ایران سیاسی
رسانه‌های ضدایرانی وقتی نوبت به ایران می‌رسد، آتش‌سوزی در جنگل‌های 

زاگرس را ناشی از کمبود امکانات، ضعف مدیریت و ناکارآمدی دولت می‌دانند. 

در تحلیل‌هایشان حتی یک اشاره کوچک هم به عوامل طبیعی مثل خشکسالی، 

گرمای هوا یا شرایط جغرافیایی نمی‌کنند. برای نمونه بار‌ها گفته‌اند: »در ایران فقط 

۱۱ هلی‌کوپتر آب‌پاش وجود دارد که مشخص نیست چندتای آن فعال است.« یا 

 التماس 
ً
اینکه »فعالان محیط زیست برای ورود هواپیمای ایلوشن به منطقه عملا

می‌کردند.« اما همین رسانه‌ها وقتی به آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا می‌رسند، روایت 

 متفاوتی دارند. آنجا دیگر دولت آمریکا مقصر نیست، بلکه باد‌های گرم 
ً
کاملا

و خشکسالی همه تقصیر‌ها را به دوش می‌کشند. در گزارش‌هایشان می‌گویند 

»باد‌هایی با سرعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت وزیده و به دلیل این شرایط، امکان 

پرواز هیچ هواپیمایی وجود ندارد.« یا اینکه »کمبود رطوبت و ترکیب آن با باد‌های 

شدید، آتش را به سرعت گسترش داده است.«

این برخورد دوگانه نشان می‌دهد هدف این رسانه‌ها نه اطلاع‌رسانی، بلکه تخریب 

چهره ایران و سیاه‌نمایی درباره وضعیت کشور است. وقتی صحبت از ایران است، 

طبیعت و اقلیم نادیده گرفته می‌شوند؛ اما وقتی به کالیفرنیا می‌رسند، همین باد‌ها 

 
ً
و خشکسالی تبدیل به بهانه‌ای برای تبرئه دولت و مقامات آنجا می‌شوند. ظاهرا

وزش باد تنها در غرب مقبول است و در ایران همه تقصیر‌ها باید گردن دولت بیفتد. 

   کالیفرنیا در آتش است و اپوزیسیون در خواب

این سکوت در برابر فجایعی مانند آتش‌سوزی‌های گسترده در آمریکا یا دیگر نقاط 

جهان، درحالی رخ می‌دهد که این افراد در برابر هر رویداد در ایران، با صدای 

بلند به تحلیل و نقد می‌پردازند. برای آن‌ها فجایع نه یک مسئله انسانی، که ابزاری 

سیاسی است. آن‌ها حتی ایران را متهم به دست داشتن در این ماجرا دانستند و سعی 

بر دمیدن بر آتش اختلافات داشتند. این درحالی است که طی روز‌های گذشته 

مقامات و نهاد‌های کشورمان مثل محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور 

و جمعیت هلال احمر ایران ضمن اعلام آمادگی برای ارسال کمک، با مردم 

آسیب‌دیده ابراز همدردی کردند. 

درنهایت، این رفتار دوگانه برای مردم روشن است. ایرانی‌ها می‌بینند که چگونه 

رسانه‌ها و فعالان سیاسی، فجایع را بهانه‌ای برای هیاهو می‌کنند، اما در برابر درد 

و رنج واقعی انسان‌ها در کشور‌های دیگر سکوت اختیار می‌کنند. این رفتار بیش 

از هرچیز ماهیت گزینشی و هدفمند آن‌ها را آشکار می‌سازد. کالیفرنیا می‌سوزد، 

اما سکوت اپوزیسیون بلندتر از هر فریادی شنیده می‌شود. این سکوت شاید پرده 

از بسیاری از حقیقت‌های پنهان بردارد؛ حقیقت‌هایی که نشان می‌دهد دغدغه 

اینترنشنالی‌ها و بقیه، نه انسانیت که سیاست است. 

چرا عکس رئیس‌جمهور در زابل بیشتر از یک نشست کار کرد؟

مضرات تعریف وفاق در حد یک نشست حزبی

چرا رسانه‌های اپوزیسیون فاجعه کالیفرنیا را سانسور کردند

دود و سکوت

همایش اصلاح‌طلبان؟ 
نزدیک به 60 میهمان و نظریه‌پرداز در همایش ملی وفاق حضور داشتند، 

عمـــده چهره‌ها و نظریه‌پردازانی که در این همایش حضور داشـــتند یا 

گرایش‌های سیاســـی اصلاح‌طلبی و اعتدالی داشتند یا به لحاظ ایده و 

نظر در چهارچوب نگاه اصلاح‌طلبی تحلیل ارائه کردند، البته برخی از 

چهره‌هـــا و نظریه‌پردازانی که به طیف اصولگرایی نزدیک بودند هم در 

این همایش حضور داشـــتند و 5-4 نفر از کل جمعیت نظریه‌پردازان و 

ســـخنرانان حاضر در این همایش را به خود اختصاص می‌دادند. ایراد 

اول را می‌بایســـت همین‌جا جست‌وجو کرد. دولت شعار وفاق ملی را 

به دو منظور مطرح کرد. نکته اول اینکه شـــکاف میان مردم، مسئولان و 

دستگاه‌های اجرایی کشور را به حداقل برساند و نکته دیگر آنکه اختلافات 

سلایق سیاسی و سیاسی‌کاری‌ها را با هدف حل مشکلات مردم و حل 

مشـــکلات کشور به حداقل برساند. برمبنای این تعریف، وفاق مسئله 

 یک مفهوم در 
ً
کشـــور و نظام حکمرانی کشور تعریف می‌شود، نه صرفا

اختیار باند و دســـته سیاسی. اما اگر با همین عینک به اولین همایشی 

که با قصد گسترده کردن تعریف وفاق مطرح شده، بپردازیم، نمی‌توان 

چنین نتیجه‌گیری‌ای داشت. نکته مهم این است که اگر مبنا برای تعریف 

 تعریف یک باند و دســـته سیاسی 
ً
وفاق در چهارچوب امرملی نه صرفا

باشد، می‌بایســـت نظریه‌پردازانی از عموم گرایش‌های سیاسی در این 

 تعریف مفهوم ملی وفاق 
ً
اجلاس حضور پیدا می‌کردند؛ چرا که اساسا

از جانب یک طیف سیاسی و طیف مشخصی از نظریه‌پردازان آن‌طور 

که باید شکل نمی‌گیرد، در بهترین حالت، گستره‌ای ملی پیدا نمی‌کند، 

اما علاوه براینکه حضور همه جریانات و نظریه‌پردازان سیاســـی در این 

نشست دیده نمی‌شد، حتی حضور معدود چهره‌ها از جریان اصولگرایی 

هم تحمل نشد و برخی از پنل‌ها را تبدیل به محلی برای مناقشات سیاسی 

و جناحی کرد. پیشرفت در این مسیر وفاق را تنها به مفهومی در اختیار 

و انحصار یک حزب و جریان سیاسی تبدیل می‌کند که تنها برای همان 

جریان سیاسی کارکرد دارد. 

هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم
مشکل دیگری که در این همایش نیز خود را نشان داد اختلاف در ارائه تعریف 

 وفاق 
ً
اولیه از وفاق است. نکته اصلی این است که برخی از میهمانان اساسا

را بی‌معنی می‌دانند، برخی آن را محل جدل و ستیز می‌خواندند، درحالی‌که 

محور اصلی شعار دولت وفاق بود و حامیان دولت نیز هم‌صدا شعار دولت 

را تکرار می‌کردند، اما گویی چهره‌ها و نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب حتی در 

تعریف مفهوم وفاق اجماع ندارند و هرکدام وفاق را از زاویه‌ای طرح می‌کنند 

که گاهی در نقطه مقابل تعریف قرار دارد. در این معنا به نظر می‌رسد محل 

اصلی بحث می‌بایست به اجماع رساندن اصلاح‌طلبان درمورد مفهوم وفاق 

باشد و در چنین شرایطی صحبت از گفتمان وفاق بلاموضوع است، ابتدا به 

این دلیل که هنوز اصلاح‌طلبان نیز نمی‌توانند تعریفی با مؤلفه‌های مشخص 

درخصوص وفاق ارائه دهند، علاوه براین با فرض اجماع بر رسیدن به یک 

تعریف مشـــخص از وفاق و رسیدن به یک مؤلفه دقیق از آن تحقق وفاق 

 
ً
تازه بســـتر را برای گفتمان‌سازی فراهم می‌کند؛ چرا که خود وفاق اساسا

قابلیت تبدیل شدن به یک گفتمان را ندارد. با توجه به هدف‌گذاری‌ای که 

همایش وفاق داشت و با توجه به این موارد، همایش گفت‌وگوی ملی وفاق 

در واقعیت کارکردی ندارد. 

وفاق را به ابزار سیاسی تبدیل نکنید
با وجود شعار‌هایی که در روز‌های ابتدایی فعالیت دولت داده می‌شد اما همواره 

این خطر وجود دارد که وفاق به ابزاری سیاسی در اختیار یک جناح خاص تبدیل 

شـــود که تنها زمانی که منافع آن‌ها محقق شود، معنا پیدا می‌کند و زمانی که 

برخلاف میل آن‌ها اقدامی انجام شود، به آن خدشه وارد می‌شود. برای مثال بعد 

از ماجرایی که در افتتاح بیمارستان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رخ داد رسانه‌های 

اصلاح‌طلب این اتفاق را پشت پا زدن به وفاق تعریف کردند، این کلیدواژه در 

جریان رفت‌وبرگشتی که میان دولت و مجلس در خصوص لایحه حجاب و 

عفاف اتفاق افتاد نیز دیده می‌شد، تبدیل و تقلیل وفاق به مفهومی قراردادی که تنها 

در شرایطی که مواضع و منافع دولت به خطر بیفتد نقض می‌شود، پیش از آنکه به 

خروجی از همایش‌هایی با موضوعیت وفاق برسیم ضربه‌ای به این مفهوم می‌زند 

که جامعه پس از آن مفهوم وفاق را پس می‌زند همانند آنکه بر سر مفهوم تدبیر نیز 

همین بلا آمد. تعریف وفاق تحت عنوان مفهومی که تحقق یا عدم تحقق آن در 

نسبت با اصلاح‌طلبان تعریف شود این گزاره را پررنگ می‌کند که ارائه دورنمای 

تحقق وفاق در سطح ملی نیز شعاری یا نمایشی سیاسی است، به نظر می‌رسد 

جلوگیری از تبدیل وفاق به ابزاری برای بازی‌های سیاسی ضرور‌ی‌تر از برگزاری 

همایش برای ارائه تعریف از وفاق ملی است. 

وفاق را نسوزانید
در این موقعیت برگزاری همایش‌هایی با فرض ارائه تعریف از وفاق بیش 

از آنکه خروجی داشـــته باشد تبدیل به مانور سیاسی دولت می‌شود و 

نتیجه‌بخش بودن آن نیز محل تشـــکیک قرار می‌گیرد و وفاق را تبدیل به 

مفهومی تئوری می‌کند که هیچ زمان عملیاتی نمی‌شـــود. علاوه براین 

حضور یک طیف سیاســـی خاص و گفت‌وگوی آن‌ها حول آن وفاق را 

تبدیـــل به مفهومی در قالب یک گعده سیاســـی و جناحی می‌کند که 

نمی‌توانـــد تعریف دقیقی از دولت ارائه کنـــد. در این موقعیت حتی 

برگزاری همایش ملی وفاق در رســـانه‌ها نیز آن‌طور که باید جدی گرفته 

 حرف‌، ایده و نگاه نویی مطرح نشده؛ 
ً
نشد؛ چرا‌که به نظر می‌رسد اساسا

گویی همایش وفاق تنها تبدیل به تریبون سیاسی برخی چهره‌های رادیکال 

اصلاح‌طلب شد که در آن از عدم تحقق وفاق تنها به این خاطر که آنچه 

آن‌ها می‌خواهند محقق نشده، صحبت کنند. علاوه بر این حتی برخی 

رســـانه‌های اصلاح‌طلب نیز برگزاری آن را مورد انتقاد قرار داده و فاقد 

کارکـــرد تعریف کردند. همچنین برگزاری همایش‌ها بدون آنکه هدف 

واقعی در پس آن وجود داشـــته باشد، می‌تواند به ضدخود تبدیل شود 

و وفاق را تبدیل به کلمه‌ای شـــعاری کند که در واقعیت وجود خارجی 

نـــدارد، کمااینکه واژه اصلاحات نیز در میان مردم به این سرنوشـــت 

دچار شـــده و تنها تبدیل به واژه‌ای سیاسی و درحد یک حزب سیاسی 

شـــده و اصلاح‌طلبان در تبدیل اصلاحات به یک گفتمان مشخص و با 

به‌روز‌رسانی ایده ضعیف عمل کردند. 

یک عکس به جای همایش برای وفاق بیشتر کار کرد
در ایـن موقعیـت بـه نظـر می‌رسـد تصویـر رئیس‌جمهـور بـا یـک 

پیـرزن زابلـی در خانـه‌ای کلوخـی بـدون بیرون‌زدگـی و اغـراق 

توانسـت وفـاق را به‌خوبـی بـه تصویـر بکشـد و اجـرا کنـد و بیـش 

از یـک همایـش بـرای وفـاق کار کنـد. آن را در واقعیـت در میـدان 

محقـق کـرد، بـدون آنکـه نمایـش و ملاحظـه‌ای را لحـاظ کنـد. به 

نظـر می‌رسـد شـخص رئیس‌جمهور بـدون آنکه گفتمـان و تعریف 

دقیقـی از وفـاق ارائـه کنـد وفـاق را واقعی‌تـر اجرا می‌کنـد. ایراد کار 

 تصـور می‌شـود برای 
ً
را بایـد آنجایـی جسـت‌وجو کـرد کـه عمومـا

اختصاصـی کـردن مفهـوم وفـاق در تعریـف دولـت چهاردهم باید 

آن را بـا نمایـش رسـانه‌ای بـه عنوان گفتمان دولت جـا بزنند و امری 

کـه بـه نظـر می‌رسـد اینکه حداقـل همایش ملی گفت‌وگو نتوانسـته 

در اجـرای آن موفـق عمـل کند.

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز

علی ملکی
خبرنگار گروه نقد روز


